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پارلمان اروپا خبر داد؛
 تصمیم برای 

کاهش اعتبارات خاطیان
سینا سبزیان

پارلمان اروپا از تصمیم برای کاهش اعتبارات 
اعضایی که حاکمیت قانون را زیر سؤال می‌برند و به 
فساد اجازه گسترش می‌دهند، خبر داد؛ تصمیمی 
که می‌تواند اعتــراض دولت‌های مجارســتان و 
لهستان را به دنبال داشــته باشد، کشور‌هایی که 

متهم به تضعیف استقلال سیستم قضایی هستند.
به نوشته روزنامه گاردین، نمایندگان پارلمان 
پیش‌نویس قانون قطع تأمین مالــی با 397 رأی 
موافق در مقابل 158 رأی مخالف را تصویب کردند 
تا اعطای منابع مالی به دولت‌هایی که ارزش‌های 
دموکراتیک را زیر سؤال می‌برند، متوقف کنند. اگر 
این طرح از سوی کشورهای عضو اتحادیه حمایت 
شود، اجرایی می‌شود. این مســئله در اواخر سال 
جاری میلادی زمانی که بودجه یک تریلیون دلاری 
اتحادیه بعد از خروج برگزیت به شور گذاشته شود، 

مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پتری ســارواما، یک نماینده معتدل راســت 
فنلاندی که در تدوین این طرح مشارکت داشته 
است گفت: احترام به حاکمیت قانون، جز اساسی 
برای دموکراسی، ثبات، رفاه و اعتماد مشترک است؛ 
بدون اجرای قانون، اتحادیه اروپا اعتبار خود را پیش 

چشم شهروندان خود و جهانیان از دست می‌دهد.
او افزود: پول مالیات‌دهندگان باید مورد احترام 
باشد و در مسیری هزینه شود که قوانین و نظامی 
را برای همه اعضا به شــکل یکســان اجرا کند. ما 
نمی‌دانیم که در کدام کشور عضو قرار است دوباره 

اجرای قانون زیر سؤال برود.
پیش‌نویــس ایــن قانــون آخریــن تلاش 
سیاستمداران اتحادیه اروپا برای تقابل با کشورهایی 
است که سعی دارند قوانین اتحادیه را به ابهام بکشند. 
درحالی‌که اتحادیه اروپا فرایندهای قانونی را علیه 
لهستان و مجارستان به کار گرفته است، مقامات 
اتحادیه به دنبال راه‌کارهای بهتری برای مقابله با 

چنین مسائلی بودند.
منتقدان بر این باورند که فرایند کنونی کند و 
پر رخوت اســت و برخی دولت‌ها ازجمله بریتانیا 
بی‌توجه به محکومیت‌هایی هستند که به چنین 

دولت‌هایی اعمال می‌شود.

نمایندگان محافظه‌کار بریتانیــا، در بین 69 
کشوری بودند که از رأی دادن به این طرح امتناع و 
عنوان کردند که این مسئله مربوط به بودجه بعد از 
خروج بریتانیا از اتحادیه است. نمایندگان حزب کار 

به نفع این طرح رأی دادند.
ایجاد ارتباط بین اجرای قانون و منابع اتحادیه 
اروپا تأثیر بزرگــی روی برخی از بودجه‌های ملی، 
به‌ویژه در بخش مرکزی و شــرقی اروپا می‌گذارد، 
جایی که پــول اتحادیه بخش بزرگــی از مخارج 
زیرساختی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. در لهستان، 
منابع مالی اتحادیه 61 درصد از سرمایه‌گذاری‌های 
عمومی را شامل می‌شود و در مجارستان این رقم 

برابر 55 درصد و در رومانی برابر 45 درصد است.
بر اســاس طرح‌ پارلمان، کشــورها در صورت 
کم‌توجهی به حاکمیت قانون، منابع مالی اتحادیه 
را از دســت می‌دهند. این کم‌توجهی‌ها شــامل 
شکست در جریان تحقیق کلاه‌برداری، عدم وجود 
دادگاه‌های مســتقل از دولت یا عدم همکاری با 
بازرسان ضدکلاهبردای اتحادیه می‌شود. این برنامه 
به بروکسل قدرت می‌دهد تا با همکاری کارشناسان 
مستقل، حاکمیت قانون در کشورها را مورد بررسی 
قرار دهد، اگرچه دولت‌های عضو اتحادیه چهار هفته 
فرصت خواهند داشت تا از قطع تأمین مالی کشور 

خاطی جلوگیری به عمل آورند.
به‌منظور جلوگیری از انــزوای جوامع محلی، 
منابع اتحادیه برای ان‌جــی‌او ها و مراکز تحقیقی 

دانشگاهی قطع نمی‌شود.
نتیجه نهایی این طرح چند ماه دیگر مشخص 
می‌شــود، چراکه تصویب آن بــه بودجه آتی یک 
تریلیون دلاری اتحادیه مربوط اســت، طرحی 7 
ساله برای سال‌های 2021 تا 2028 که تا به نتیجه 
رســیدن انتخابات آتی اتحادیه اروپا، به تصویب 

نمی‌رسد.
طرح حاکمیت قانون، لایه‌ای دیگر از پیچیدگی 
را به بودجه آتــی اتحادیه اروپا اعمــال می‌کند، 
بودجه‌ای که همین الان بــه دلیل برگزیت و عدم 
ادامه سهم 10 – 11 میلیارد یورویی بریتانیا، زیر 

سؤال است.

جهان‌نما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

فریــد زکریــا، فعال رســانه‌ای 
برجســته آمریکایــی، در مطلبی 
کــه در ســتون خــود در روزنامه 
واشنگتن‌پســت نوشــته است، بر 
لزوم بازبینی سیاست‌ها در اتحادیه 
اروپا تأکیــد دارد و عنوان می‌کند با 
رویداد برگزیت، علاوه بــر بریتانیا 
ســایر اعضــای اتحادیه نیــز باید 
عملکــرد خود را تحلیل و بررســی 
و کارکردهای اتحادیــه را ارزیابی 
کنند؛ وی از آمریکا و اروپا به‌عنوان 
موتور دموکراسی و بازارهای آزاد در 
جهان یــاد و تأکید می‌کند که برای 
تداوم جهان دموکــرات باید این دو 
به حیــات یکدیگــر، اهمیت دهند 
و در کنــار هم باقی بماننــد. از دید 
زکریا، کارکرد و اهداف اتحادیه اروپا 
از زمان تشکیل تاکنون تغییر یافته 
اســت و اعضای اتحادیه به‌منظور 
دستیابی به اهداف اولیه باید راهبرد 
آن را تغییر دهند و با در نظر گرفتن 
اهداف، سمت و ســوی آن را تعیین 
کنند. زکریا در ادامه یادداشت خود 
نوشت: همچنان که شاهد تنش‌های 
ایجاد شده در بریتانیا بر سر برگزیت 

هســتیم، درک اینکه تصمیم برای 
ترک اتحادیه اروپا یک کار احمقانه‌ 
بود، دشوار نیســت؛ یک خودزنی 
آشکار که شهروندان بریتانیا را برای 
ســال‌ها در فقر فرو می‌برد. اتحادیه 
اروپا بزرگ‌ترین بــازار برای بریتانیا 
اســت که خــروج از آن به‌منزله از 
دســت رفتن نیمی از صادرات کل 
کشور است. از دســت‌دادن امتیاز 
ویژه این بازار، بهای گزافی است که 
در ازای حاکمیت نمادین و نمایشی 

پرداخت می‌شود.
امــا از طرفی افتضــاح برگزیت 
توجهات را روی خود اروپا متمرکز 
کرده اســت و همان‌طــور که همه 
می‌بینند، یــک قــاره و یک طرح 
سیاســی از کار کردن باز ایســتاده 
است، یا حداقل برای خیلی از مردم 
در اروپــای غربی این‌طــور به نظر 
می‌رسد. این جمله را از نویسنده‌ای 
که خود حامی تندوتیز اتحادیه اروپا 
است، پذیرا باشــید. ایالات‌متحده 
و اتحادیه اروپــا دو موتور قدرتمند 
حامی جهانی بر اســاس بازارهای 
آزاد، سیاســت‌های دموکراتیک، 
آزادی و قانون، حقوق بشــر و رفاه 
جهانی هستند. هرچقدر که قدرت 

و هدف هرکدام از این مراکز بیشتر 
تحلیل رود، احتمالاً بیشــتر شاهد 
فرســودگی ارزش‌هــای جهانــی 

خواهیم بود.
در طــول ســه دهه گذشــته، 
اتحادیه اروپا رو به فرســایش بوده 
است. چیزی که ابتدا با جامعه‌ای از 
ملت‌های یکپارچه کار خود را آغاز 
کرد تا بازارهایی بزرگ‌تر، بســیار 
کاراتر و ثبات سیاســی ایجاد کند، 
حالا درگیر دو مســئله عمده شده 
که دســت‌آوردهای اصلی آن را زیر 

سؤال برده‌‌اند.
اولین مســئله‌ای که اروپا، بعد 
از فروپاشــی اتحادیــه جماهیــر 
شوروی با آن مواجه شد، همگرایی 
ســریع بســیاری از کشــورهای 
جدیدالتأسیســی بود که در زمینه 
اقتصادی و اجتماعی کمتر از سایر 
اعضای اصلی اتحادیه اروپا پیشرفت 
کرده بودند. از سال 1995 میلادی، 
تعداد اعضای اتحادیــه اروپا از 12 
کشور به 28 کشــور افزایش یافت. 
اتحادیه‌ای کــه ابتدا بــر بازارهای 
بازتــر، سیا‌ســت‌های متمرکــز 
و همســو‌تر و ایجــاد فرصت‌های 
توسعه بیشــتر متمرکز بود، خیلی 

زود بــه یــک اتحادیــه انتقالی یا 
طرحی گسترده برای توزیع دوباره 
دارایی‌ها از کشــورهای کامیاب به 
ســمت بازارهای نوظهور بدل شد. 
به‌طوری‌که امــروز باوجود محیط 
اقتصادی قــوی در اتحادیه، مخارج 
اتحادیــه همچنان شــامل بیش از 
ســه درصد اقتصاد مجارســتان و 
تقریباً چهار درصد از اقتصاد لیتوانی 
می‌شــود. این شــکاف بین جامعه 
ثروتمند و فقیر اروپــا و مرزهای باز 
به شــکل اجتناب‌ناپذیری منجر به 
بحران مهاجرتی در قاره ســبز شد. 
همچنــان که ماتیــاس ماتیس در 

مقاله‌ خود در ســایت فارین افیرز 
)Foreign Affairs(، در بیــن 
سال‌های 2004 تا 2014، نزدیک 
به دو میلیون لهستانی به بریتانیا و 
آلمان و بیش از دو میلیون رومانیایی 
به ایتالیا و اسپانیا مهاجرت کردند. 
این حرکات فشــار گســترده‌ای را 
بــر زنجیــره امنیت کشــورهای 
مقصد وارد کرد و منجر به انباشــت 
ملی‌گرایــی )Nationalism( و 
ملت‌گرایی )Nativism( شــد. 
هجوم بیش از یــک میلیون پناه‌جو 
به اروپا در ســال 2015 که بیشتر 
از خاورمیانــه عازم شــده بودند را 
می‌توان به این آمارهــای که خود 
سر به فلک‌ کشیده‌اند، افزود. ترس 
از این سیل مهاجران، همچنان که 
در همه جای دنیا، از ایالات‌متحده 
گرفته تا اســترالیا، دیده می‌شود، 
سوخت موشک ناسیونالیست‌های 
راســت‌افراطی است، کســانی که 
زیرساخت‌های سیاسی را زیر سؤال 
می‌برنــد، زیرســاخت‌هایی که به 
عقیده این ناسیونالیست‌ها مسئول 
این جریان‌های مهاجرتی ناخواسته 

هستند.
دومین چالشی که اتحادیه اروپا 
را رو به فرســایش می‌بــرد، واحد 
پولی آن یــا یورو اســت. این واحد 
که بیشتر بر اســاس سیاست شکل 
گرفته اســت تا بنیــان اقتصادی، 
تجســمی از نقص ساختاری عمیق 
در دل اتحادیــه اســت: القای یک 
نظــام پولی متحد بر 19 کشــوری 
که همچنان تفاوت‌های گســترده 
در نظام مالی - اعتباری خود دارند؛ 
بنابراین وقتی یک بحران اقتصادی 
رخ می‌دهد، کشورها قادر به پایین 
آوردن ارزش واحــد پولــی خــود 
نیستند و درعین‌حال منابع کمکی 
قابل‌توجهی نیز از بروکسل دریافت 
نمی‌کنند. )درحالی‌کــه آمریکا در 
زمان بحران چنیــن کمک‌هایی را 
از واشــنگتن دریافت کرد.( نتیجه 
چنین رویــدادی، همچنان که در 
ســال‌های بعد از بحران اقتصادی 
2008 میلادی می‌بینیم، کسادی 
اقتصاد و شورش‌های سیاسی است.

برگزیت باید بریتانیایی‌ها را بر آن 
دارد که عمیقاً در مورد جایگاهشان 

در جهان فکــر کننــد و تغییرات 
لازم را برای اینکــه در این جهان به 
رونق برســند، در نظــر بگیرند؛ اما 
درعین‌حال برگزیــت باید اتحادیه 
را وادار کنــد تا طرح خــود را مورد 
بازبینی قرار دهد، ایده‌ای بسیار قوی 
که رو به اضمحلال می‌رود. اتحادیه 
اروپا به اقدامی فرای سرهم‌بندی و 
تمیز‌کاری نیاز دارد؛ اتحادیه باید به 
نظام اولیه خود باز‌گردد؛ اهداف اولیه 
خود را بازیابد و از خود بپرسد کدام 
جوانب نظام کنونی‌اش دیگر کارایی 
نــدارد و به‌صرفه و قابــل مدیریت 

نیست.
همچنان که تونی بلر، نخست‌وزیر 
پیشین بریتانیا در مصاحبه‌ای هفته 
گذشته به من گفت، اینکه بریتانیا 
باید دوباره بیندیشد، بسیار ضروری 
است، اما اتحادیه اروپا خود نیز باید 
دوباره بیندیشد. اروپا از نفس افتاده 
است؛ هرچند که برخی در آمریکا از 
این چشــم‌انداز اروپا خرسندند، اما 
این موضوع برای خود آمریکا نیز بد 
است. بلر گفت: تا اواسط قرن حاضر 
میلادی، شما در جهانی چندقطبی 
زندگی می‌کنید. در چنین شرایطی 
غرب باید متحد بمانــد و اروپا باید 
در کنار آمریکا بایســتد، چراکه ما 
کشورهایی هستیم که به دموکراسی 
و آزادی و برقــراری قانــون اعتقاد 
داریم؛ در غیر ایــن صورت خواهیم 
دید همچنــان که ایــن قرن پیش 
مــی‌رود، فرزنــدان مــا و فرزندان 
فرزندانمان برای اثبات جایگاه خود 
تقلا کنند و غرب ضعیف‌تر می‌شود و 
این برای آن‌ها بد است همچنان که 

برای همه ما خوشایند نیست.

اتحادیه اروپا از اهداف اولیه خود فاصله گرفته است

گام‌هایی در مسیر سقوط

گزارش

مریم علامه‌زاده

همچنان کــه تنش‌های اقتصــادی بین 
ایالات‌متحده و چین ادامه می‌یابد، تمام دنیا 
دست نگه‌داشته است و نقشی جز تماشاگران 
نگران ندارند؛ بااین‌حــال هیچ‌کس همچون 

رهبران آلمان از این جریانات نگران نیستند.
روزنامه نیویورک‌تایمز در یادداشتی نوشت: 
در طول دهه گذشته، آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین 
اقتصاد در اروپا، هرچند که به‌عنوان یک قدرت 
میانه ازلحاظ معیارهای جهانی به شمار می‌رود، 
به‌طور مرتب خــود را با واقعیت برجســتگی 
اقتصادی چیــن وفق داده اســت. آلمان‌ها از 
سرمایه‌گذاری چینی‌ها استقبال و شرکت‌های 
خود را تشویق کردند بر اســاس قوانین پکن 
عمل کنند تا به بازارهای آن‌ها دسترسی داشته 
باشند؛ در همین حال آلمان همچنان به‌عنوان 
یک عضو تنومند جامعه متحــدان امنیتی و 

سیاسی غرب باقی مانده است.
آشــوب ژئوپلتیکی که در طول شش ماهه 
گذشته رخ داده است، منجر به بیداری رهبران 
آلمانی نسبت به خطر مشــارکت در دو طرف 
این درگیری شــده اســت. اینکه آیــا آلمان 
ظرفیت تقابل علیه ایــن چالش‌ها را دارد یا نه 
به بزرگ‌ترین سؤال کشور در چند سال آینده 

بدل می‌شود.

تاکنون تجــارت تعیین‌کننده سیاســت 
خارجی آلمان در ارتباط بــا چین بود، درواقع 
چین تنها شریک تجاری مهم آلمان به شمار 
می‌رفت. آلمان روابط نزدیکی را با چین رقم زده 
بود، روابطی که با همفکری دوجانبه دولت‌ها 

ایجاد شده بود.
همچون بسیاری از غربی‌ها، آلمان بر این باور 
بود که رشد و توسعه می‌تواند چین را بیشتر در 
مسیر آزادی اقتصادی و سیاسی هدایت کند؛ 
اما در چند سال گذشــته، این آرزوها از سوی 
سیاســت‌های ناسیونالیستی، توسعه‌طلبی و 
آمارگرایانه شــی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور 

چین در هم شکست.
بر اســاس نظریات تحلیل‌گرانی همچون 
مایکو هوتاری، معاون موسسه مرکاتور واقع در 
برلین که مطالعات چین را برعهده دارد، آنگلا 
مرکل، صدراعظم آلمان مدت‌ مدیدی است که 
دیدگاه شکاکانه نسبت به توسعه سیاسی چین 
دارد، اما زمان زیادی نیســت که دیگر افراد در 
دولت به دیدگاه فکری او نزدیک شده‌اند و باقی 
دولت را وادار به اتخاذ سیاســتی چندگانه در 

مورد چین کردند.
این دیدگاه جدید با این فرضیه آغاز می‌شود 
که چین صرفاً به فکر توسعه اقتصاد خود نیست، 
بلکه به دنبال تحمیل قوانین جهانی است که نه 
تنها منافع خود را دنبال می‌کند، بلکه به دنبال 

انحراف نظم قانون‌مدار چند ملیتی ایجاد شده 
پس از جنگ‌جهانی دوم است. در مقابل آلمان 
باید فعال‌تر و احتمالاً رقابتی‌تــر برای دفاع از 

منافع خود باشد.
اما تا چند ماه پیش این مسئله میسر نبود 
تا اینکه دولت شــروع به تغییر موضع عمومی 
خود کــرد و در صحبت‌هایــش در مورد یک 
چالــش ابرقدرت جدید صریح‌تر شــد. هیکو 
ماس، وزیر امور خارجه در سخنان خود در ماه 
نوامبر گذشته عنوان کرد که اروپا بیشتر از همه 
در تنش‌های رو به فزونی بیــن چین و آمریکا 

و همچنین آمریکا و روسیه، آسیب می‌بیند.
در یک گزارش غیرمنتظره، فدراســیون 
صنایع آلمان، یکی از قوی‌ترین نهادهای تجاری 
کشور، اعلام کرد که یک رقابت سیستمی بین 
چین و آلمان ایجاد شده است؛ به‌عبارت‌دیگر، 
تجارت بین دو کشــور تبدیل بــه یک رقابت 
بی‌نتیجه شده است. درحالی‌که صنعت آلمان 
باید از فرصت‌های ایجاد شده درنتیجه تعاملات 
اقتصادی با چین استفاده کند، این فدراسیون 
عنوان می‌کند که چالش‌هایی که از سوی چین 

اعمال می‌شود، قابل‌چشم‌پوشی نیست.
در ماه دسامبر )آذر - دی( رهبران سیاسی 
آلمان توافق کردند که آستانه سرمایه‌گذاری 
خارجی در صنایع مربوط به امنیت شــامل 
تأمیــن انــرژی، راه‌آهن و زیرســاخت‌های 

دیجیتال که منجر به دخالت دولت می‌شود 
را پایین‌تر بیاورند، گامی که به‌صراحت چین 
را هدف قرار می‌دهد. این سیاســت‌ در عمل 
از پیش اجرایی شــده بود، سال گذشته بانک 
دولتی کی‌اف‌وی آلمان ســهم 20 درصدی 
از شــرکت توزیع برق 50 هرتــزی را تأمین 
کرد تا جلوی پیشنهاد شــرکت دولتی گرید 
چین برای ورود به این پروژه را بگیرد؛ وزرای 
اعتبار و اقتصاد، امنیت را دلیل چنین حرکت 

غیرمعمولی عنوان کردند.
آیا این گام‌ها کافی است؟ سیاست‌مداران 
و دیپلمات‌ها از صحبــت کردن در مورد تغییر 
الگوی سیاســت مقابلــه با چیــن در آلمان 
خودداری می‌کنند. نیلز آنین، وزیر کشور در 
دفتر خارجه گفت: ما سیاســت خود را با دقت 
تنظیم کرده‌ایم. براســتی برخلاف سیاست 
خارجه آلمان در قبال روسیه، روابط این کشور 
با چین کمتر مورد فشار و بررسی عمومی قرار 
گرفته است. روسیه یک موضوع عمیقاً متضاد 

است، بیشتر آلمان‌ها اهمیت کمتری به چین 
می‌دهند و دیپلمات‌ها احتمالاً از این موضوع 

راضی هستند.
وقتی صحبت از چین می‌شود، آلمان باید بر 
موی باریکی در محیط رو به تغییر بین‌المللی 
گام بردارد. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، 
روابط بین قاره‌ای اروپا و آمریکا لرزان شده است؛ 
حالا آلمان ناگهان در مورد موضوعات خاصی 
همچون تغییرات اقلیمی، خود را بیشتر همسو 

با چین می‌داند تا متحد دیرینه‌اش، آمریکا.
درنتیجــه دیپلمات‌های آلمــان باید یک 
بازی دوجانبــه انجام دهند، شــراکت با یک 
رقیب ایدئولوژیک در مقابــل متحد نزدیک 
در برخی مســائل و از طرفی مانــدن با متحد 
بدقلــق در مقابل مهم‌ترین شــریک تجاری. 
درعین‌حال آلمان باید به تعهدات خود جامعه 
بین‌الملل قانون‌مدار پایبند باشد درحالی‌که 
 دو شــریک دیگر هیچ‌کدام به‌انــدازه آلمان 

پایبند نیستند.

یک بام و دوهوای آلمان در تنش‌های اقتصادی آمریکا و چین؛

ماندن با متحد، یا رفتن با رقیب

در بین سال‌های 2004 
تا 2014، نزدیک به دو 

میلیون لهستانی به 
بریتانیا و آلمان و بیش از 
دو میلیون رومانیایی به 

ایتالیا و اسپانیا مهاجرت 
کردند. این حرکات فشار 
گسترده‌ای را بر زنجیره 
امنیت کشورهای مقصد 

وارد کرد

در طول سه دهه گذشته، 
اتحادیه اروپا رو به فرسایش 

بوده است. چیزی که ابتدا 
با جامعه‌ای از ملت‌های 

یکپارچه کار خود را آغاز 
کرد تا بازارهایی بزرگ‌تر، 

بسیار کاراتر و ثبات 
سیاسی ایجاد کند، حالا 

درگیر مسائل عمده شده 
است
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